
اخبار كشور

خبر ویژه

* در حالی که عراق امســال گرم‌ترین روزهــای خود را تجربه می‌کرد و انتظار 
می‌رفت جمعیت مراسم راهپیمایی اربعین کمتر از سال‌های قبل باشد، اما این 
مراســم که باشکوه‌ترین تجمع انسانی تاریخ بشــری است، امسال نیز جلوه‌ای 
متفاوت از روح معنوی اســام ناب را به نمایش گذاشــت و نسبت به سال‌های 

گذشته پرشکوه‌تر برگزار شد و تمامی محاسبات را بر هم زد.
بزرگمهر
*اربعین طی سال‌های اخیر نقش یک کارخانه مجاهدپروری را ایفا کرده است. 
کافی است به تصاویری که از شهدای مدافع حرم و شهدای جنگ ۱۲ روزه منتشر 
شده نگاه کنیم. اغلب آن‌ها پیش از شهادت در پیاده‌روی اربعین حضور داشته‌اند.
معشوری
*حامیان بیانیه جبهه اصلاحات استدلال می‌کنند که پیشنهادهای ارائه شده در 
بیانیه راهی برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی است. اما تاریخ نشان داده که 
تعامل یکجانبه و پذیرش شرایط دشمن، هرگز به رفع تحریم‌ها یا بهبود معیشت 
مردم منجر نشــده است. برجام نمونه بارز این ادعاست. توافقی که با وعده رفع 
تحریم‌ها آغاز شد، اما در نهایت به تحریم‌های بیشتر و فشارهای گسترده‌تر انجامید.
کاردان
*جالبی نشست پوتین رئیس‌جمهور روسیه و ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در پایگاه 
المندورف آلاسکا در این است که این دیدار با موجی از انتقاد و سرخوردگی نسبت 
به عملکرد ترامپ همراه شد. و رسانه‌های آمریکایی از هر دو حزب سیاسی، پوتین 
را پیروز بی‌چون و چرای این دیدار توصیف کردند و معتقدند ترامپ نتوانســت 

دستاورد ملموسی از این نشست به دست آورد.
یاوری
*بررســی نظرات رسانه‌ها و تحلیل‌های سیاسی محافل غربی و غیر غربی نشان 
می‌دهد نشست اخیر آلاسکا، تصویری روشن از سردرگمی و ضعف آمریکا حتی 
در خاک خود ارائه کرد. و نشان داد این نشست‌ها و جلسات نمی‌تواند سیاست‌های 

شکست‌خورده ترامپ را ترمیم کند.
امرایی
*سفر اخیر »علی لاریجانی« دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان به لبنان این 
پیام را به دشمنان مقاومت داد که حزب‌الله تنها نیست و هرگز قادر به محاصره 
مقاومت اسلامی لبنان نخواهند بود.در حقیقت این سفر با همراهی موضع قاطع 

یمنی‌ها، سیگنالی روشن برای حفظ توازن قوا در لبنان داشت. 
شهیدی
*در مراسم پویش مردمی »زنگ جهاد«که با حضور رئیس سازمان بسیج سازندگی 
و وزیر آموزش و پرورش برگزار گردید، خبر از آغاز ساخت ۴۷۶ واحد آموزشی 
و ۲۰۲۷ کلاس درس در مناطق محروم توســط بسیج داده شد که خبر بسیار 
خوشــحال‌کننده‌ای است. پیشتازی بسیج در مدرسه‌سازی در مناطق محروم را 

باید قدر دانست و خدا را بابت برخورداری کشور از این نعمت شکر کرد.  
حسن‌نیا 
*در اخبار خارجی آمده بود مقامات اوکراینی از تغییر موضع دونالد ترامپ نسبت 
به جنگ اوکراین ناراضی هستند و این اقدام او را خنجر از پشت توصیف کرده‌اند. 
از قرار معلوم ترامپ ابتدا وعده داده پوتین را تحت فشــار قرار دهد، اما پس از 
دیدار با رئیس‌جمهور روسیه، مواضعش با لفاظی‌های کرملین همسو شده است. 
امیدوارم این برخورد تلخ آمریکا تلنگر به افراد غربگرای داخلی باشــد که خواب 

آمریکا را می‌بینند.
آهنگر
* نحوه مواجهه با رژیم جعلی را از زبان سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز 
بشنویم که چه زیبا گفتند: »ما دشمن را می‌شناسیم، او سگ‌ هاری است که اگر 

مقابلش نایستی دنبالت می‌کند. این اراده‌ ایستادن مهم است.«
حسینجانی
*انسجام و وحدت رمز پیروزی ملت‌هاست و مسئولان باید در گفتار و رفتار مراقب 
باشند تا به این گوهر وحدت چوب حراج زده نشود. در شرایط فعلی ترک فعل و 
ایجاد دوقطبی‌های کاذب توسط مسئولان و مدیران از موانع انسجام ملی است.
جهانپور
*وقتی نتانیاهو نخســت‌وزیر ســفاک رژیم کودک‌کش از رؤیای اسرائیل بزرگ 
سخن می‌گوید و ارتش لبنان هم نشان داده قدرت دفاع از تمامیت ارضی کشور 
را ندارد، دولت فعلی لبنان با کدام عقل درصدد برآمده با خلع ســاح حزب‌الله 
قدرت کشــورش را تضعیف بکند. مگر این که بگوییم از طرف آمریکا برای این 

کار مامور شده است. 
صدوق
*همسر ترامپ از روی نفاق به پوتین نامه نوشته که با توقف جنگ لبخند را به 
کودکان اوکراینی بازگردان، این در حالی اســت که ترابری نظامی دولت آمریکا 
که امروز شوهرش در بالاترین قدرت اجرائی و تصمیم‌گیری آن قرار گرفته برای 
ریختن بمب بر سر بچه‌های غزه بی‌وقفه ادامه دارد. کودکان غزه یا از گرسنگی 
کشــته می‌شوند یا با سلاح‌های آمریکایی این طفلان معصوم را در صف غذا به 

رگبار می‌بندند.چه خوب بود همین نامه را به شوهر قاتلتش می‌نوشت.
رسولیان
* توافق با آمریکا ]از طرف حســن روحانی[، پیشنهاد تشکیل مجلس موسسان 
]از طرف میرحســین از سران فتنه[ و طرح تغییر پارادایم ]از طرف محمدجواد 
ظریف[ در پوشش دلسوزی برای کشور در بیانیه جبهه اصلاحات آمده و حکایت 
از براندازی نظام در داخل دارد. آنچه که در این بیانیه آمده همان حرف‌های اتو 

کشیده تاج‌زاده یعنی عبور از جمهوری اسلامی است.
رهدار
* دشــمنان ایران از نتانیاهو تا ترامپ آشکارا هدف خود را »تغییر نظام« اعلام 
کرده بودند. اما با پاسخ کوبنده ملت و نیروهای مسلح در جنگ تحمیلی اخیر، 
آرزویشان بر باد رفت. حالا همان شعارها با ادبیاتی دیگر در بیانیه‌های اصلاح‌طلبان 
و رسانه‌های غربگرای داخلی تکرار شده اما این سطح از مماشات دستگاه قضاء و 

نیروهای امنیتی با شبکه براندازان آشکار نظام واقعا اعجاب‌آور است.
لقمانیان
* ‏بیانیه ‎جبهه اصلاحات درست در میانه شرایط جنگی، خیانتی آشکار به ملت 
ایران محســوب می‌شود. این بیانیه اقدام علیه امنیت ملی و اتحاد و همبستگی 
ملت ایران را هدف قرار داده است. شاید هیچ چیزی بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ 
روزه آمریکا و رژیم صهیونیســتی علیه ایران، به اندازه این اقدام، ســران ‎رژیم 

صهیونیستی را خوشحال و به تجاوز مجدد امیدوار نساخته باشد.
رستگار
* نقدهای‌های اساسی بر بیانیه اخیر جبهه اصلاحات وارد است. خیلی خلاصه و 
مختصر این بیانیه پیشنهاد عبور مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی را داده است. 
به گونه‌ای که صورت جمهوری اسلامی باشد اما سیرت جمهوری، اسلامی نباشد.
آقاولی
*از آنجا که آمریکا و رژیم صهیونیستی از راه جنگ و مذاکره نتوانستند اهداف 
شوم خود را عملیاتی بکنند، حالا پیاده نظامشان در داخل را ماموریت داده‌اند تا 
با فعال ساختن گسل‌های اجتماعی و ایجاد تنش در جامعه مانند صدور بیانیه، 

وحدت ایرانیان را برای ورود دشمن بشکنند.
طیبی
 * جامعه امروز ما بیش از هر زمان دیکر، نیازمند ادبیاتی اســت که هم امید را 
زنده نگه بدارد، و هم مانع سوءاستفاده‌ دشمن شود. بنابراین در این شرایط جنگی، 
کلمه به کلمه‌ سخنان مسئولان ارشد باید برای مردم، انرژی‌زا باشد نه انرژی‌سوز.
حیدرپناه
* از صداوسیما به عنوان حافظ و مدافع آرمان‌ شهدا درخواست می‌شود، تریبون 
را به کســانی نســپارد که تعهدی به چهارچوب‌های اخلاقی، انسانی و ارزشی 

نظام ندارند.
صفاری
* سال گذشته به اهتمام دولت شهید رئیسی، واردات گندم نداشتیم ولی امسال 
متأســفانه باید۴ میلیون تن گندم وارد کنیم. چرا؟ یعنی با دولت تازه نفس به 

جای حرکت رو به جلو، باید عقبگرد کرد؟
اکبرزاده
* چرا تدبیر مدیریتی دولت برای رفع ناترازی‌ها فقط تعطیلی کشور ‌و قطع آب، 
برق، گاز و... است؟ باید با برنامه‌ریزی و کار و تلاش شبانه‌روزی مشکل را اساسی 

حل کرد تعطیلی که نشد راه‌حل!
اسکندرلو
* رانندگان اتوبوس‌های بین شهری تهران-مهران هر سال ایام اربعین به بهانه این 
که در برگشت باید خالی برگردند بر مبلغ کرایه اضافه می‌کنند ولی در برگشتشان 
هم مسافر دارند و همان مبلغ کرایه رفت را به تمام و کمال از مسافر می‌گیرند. 

تقاضا داریم مسئولان مربوطه به این مشکل رسیدگی کنند.
صباغیان

ترامپ در جنگ با ایران
شکست خورد، این هم دلیلش!

دونالد ترامپ اذعان کرد که هیچ کس نمی‌پذیرد او در جنگ با ایران پیروز شده است.
وی در گفت‌و‌گــو با فاکس نیــوز ادعا کرد ایران تنها در عرض چهار هفته قادر به 

توسعه سلاح هسته‌ای بود، اما حملات آمریکا مانع آن شد.
ترامپ، شریک جنایت خود »بنیامین نتانیاهو« را »قهرمان جنگ توصیف کرد و 
گفت: فکر می‌کنم من هم قهرمان جنگ باشم، من کسی بودم که آن هواپیماها را برای 

بمباران تاسیسات هسته‌ای فرستادم، اما هیچ‌کس این را نمی‌پذیرد«.
در همین حال، وبســایت تحلیلی میدل ایســت مانیتور، اذعان کرد اقدام نظامی 

آمریکا شکست خورده است.
میدل ایست مانیتور با طرح این سؤال که »بزرگ‌ترین خطای تحلیلی ترامپ چه 
بود؟«، نوشت: نادیده گرفتن تفاوت بنیادی میان پرونده هسته‌ای ایران و موارد عراق، 
ســوریه و لیبی، بزرگ‌ترین خطای تحلیلی دولت او بود. مهار توسعه هسته‌ای ایران از 
طریق »استراتژی توسل به زور« با محدودیت‌هایی مواجه است. ترامپ و سران اسرائیل 
ماهیت برنامه هســته‌ای ایران را به‌طور بنیادین، نادرســت ارزیابی کردند. کارزار فشار 
حداکثری که در نهایت با حمله نظامی مشترک به اوج خود رسید، هیچ تأثیر ملموسی 
بر خنثی‌سازی توانمندی‌های هسته‌ای تهران نداشت. ایران در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا 
۲۰۱۴ موفق شد واقعیتی غیرقابل بازگشت در زمین ایجاد کند و چرخه دانش هسته‌ای 

زنجیره‌ای از تخصص را به راه بیندازد.
این تغییر، میدان دیپلماســی و ماهیت مذاکرات را بازتعریف کرد. برخلاف عراق، 
سوریه یا لیبی، ایران صرفاً زیرساخت هسته‌ای وارد و نصب نکرد، بلکه دانش هسته‌ای 
را از طریق تأسیس دانشکده‌های فیزیک هسته‌ای در دانشگاه‌های خود، آموزش چندین 
نسل از دانشــجویان و توسعه تخصص علمی و مهندسی بومی، بومی‌سازی و نهادینه 
کــرد. دقیقاً به همین دلیــل بود که دولت باراک اوباما، راهبرد مهار را برگزید و تلاش 
کرد ظرفیت هسته‌ای ایران را از طریق یکی از سخت‌گیرانه‌ترین رژیم‌های بازرسی که 

تاکنون از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجرا شده، مدیریت کند.
اسرائیل به‌خوبی از گسترش پایگاه دانش هسته‌ای و زیرساخت‌های ایران آگاه بود.از 
همین‌رو، افرادی مانند مئیر داگان، رئیس پیشین موساد، کارزار مخفی خرابکاری را برای 
مختل‌سازی آغاز کردند. این استراتژی شامل چند مرحله توسعه ویروس استاکس‌نت 
برای آســیب زدن به زنجیره‌های سانتریفیوژ در سایت‌های غنی‌سازی و دوم، تشدید 
خطرناک‌تر ماجرا از طریق ترور دانشــمندان هســته‌ای بود. این نخستین‌بار در تاریخ 
معاصر بود که ائتلافی از دولت‌ها کوشیدند دانش علمی کشوری دیگر را سرکوب کنند. 
با این‌حال، کارزار فشــار آمریکا و اســرائیل، علی‌رغم بیش از دو دهه تداوم، جز ایجاد 
تأخیرهای کوتاه‌مدت ثمری نداشت. حتی پس از مجموعه‌ای از حملات نظامی و ترور 
دست‌کم ده چهره کلیدی در برنامه هسته‌ای ایران، دلایل کافی برای باور به این وجود 

دارد که ایران در نهایت قادر خواهد بود توانمندی‌های خود را احیا کند.
نادیده گرفتن تفاوت بنیادی میان پرونده هســته‌ای ایران و موارد عراق، سوریه و 
لیبی، بزرگ‌ترین خطای تحلیلی دولت ترامپ بود. این برداشت نادرست تا حد زیادی 
تحت تأثیر نخست‌وزیر اسرائیل شکل گرفت؛ کسی که هویت سیاسی خود را بر مخالفت 
با بلندپروازی‌های هسته‌ای ایران استوار کرده است. اما واقعیت این است که هیچ اخلال 
معناداری در توانمندی‌های هسته‌ای ایران ایجاد نشده است. مقام‌های ایرانی بارها اعلام 
کرده‌اند که هرگز هیچ فرمولی را که شامل تعطیلی پایگاه دانش هسته‌ای یا توقف کامل 

غنی‌سازی باشد، نخواهند پذیرفت.
سیاست‌گذاران آمریکایی باید این نکته را نیز دریابند که حافظه ملی ایران به‌شدت 
نسبت به فشار خارجی حساس است و می‌تواند به‌سادگی موجی قدرتمند از مقاومت 
میهن‌پرســتانه را برانگیزد. یکی از عوامل کلیدی پشت انقلاب ۱۹۷۹، کودتای ۱۹۵۳ 
مورد حمایت ســیا علیه نخســت‌وزیر محمد مصدق بود که به روی کار آمدن رژیمی 
منجر شد که در نگاه بسیاری از ایرانیان با تسلیم شدن در برابر منافع غرب در ماجرای 

نفت، به ملت خیانت کرد.
موج اخیر حملات نظامی و ترورها در جریان جنگ ۱۲ روزه، خیزشی از احساسات 
میهنی را برانگیخــت. برای بخش قابل‌توجهی از ایرانیان، هیچ توجیهی برای تخریب 
زیرســاخت‌های علمی یا قتل دانشمندان هســته‌ای وجود ندارد. اگر سیاست‌گذاران 
آمریکایی فرضیات نادرســت خود درباره ماهیت مسیر هسته‌ای ایران را اصلاح نکنند، 

هیچ توافق معناداری در افق قابل ‌مشاهده نخواهد بود.
 جبهه اصلاحات، نگران بیداری 

و انسجام پدید‌آمده میان مردم است
ریشــه بیانیه خیانت‌آلود جبهه اصلاحات، ترس از بیداری و انسجام افکار عمومی 

ایران است که در اثر جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل پدید آمد.
روزنامه وطن‌امروز در بررســی این سؤال که »بیانیه اخیر جبهه اصلاحات چگونه 
در راستای برنامه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران قرار می‌گیرد؟«، نوشت: یکی 
از نکات عجیب و در عین حال جالب این بیانیه‌، اشــاره به مکانیســم ماشه و فشار بر 
حاکمیت برای امتیازدهی به غرب در راستای ممانعت از فعال‌سازی این مکانیسم است. 
اعضای جبهه اصلاحات ظاهراً فراموش کرده‌اند که مکانیسم ماشه، دست‌پخت افتضاح 
همفکران آنها، به‌ویژه آقای ظریف برجام است. آقای ظریف ابتدا منکر وجود بند مربوط 
به مکانیسم ماشه بود. اخیراً نیز روایتی را مطرح کرد که حقیقتاً مایه تأسف است. اینکه 

فردی به نام »فرانچسکو« چگونه توانسته است در سایه غفلت عجیب تیم مذاکره‌کننده‌، 
براحتی مکانیسم ماشه را در مفاد برجام بگنجاند و این حق را به طرف مقابل داده که 

بتوانند بدون هیچ‌ ممانعتی، تحریم‌های شورای امنیت را فعال کنند.
 مبنای بند مربوط به مکانیسم ماشه، ماحصل اعتماد مفرط به طرف است. بنابراین 
جبهه اصلاحات وقتی در بیانیه خود از مکانیسم ماشه و خطرات و هزینه‌های آن نوشته، 
قبل از هر چیز باید از مردم و نظام عذرخواهی می‌کرد. نویسندگان این بیانیه چگونه 
توانسته‌اند هزینه‌های دست‌پخت خود و همفکران‌شان را به نظام منتسب کرده و برای 
اینکه ۳ کشور اروپایی از این‌ گاف‌ بزرگ آنها سوءاستفاده نکنند، خواستار عقب‌نشینی 

نظام از حقوق قانونی ملت ایران شوند؟ 
آنچه جبهه اصلاحات در بیانیه خود نوشــت، در راســتای پروژه دشمن است. در 
حالی که هنوز تروئیکای اروپا مکانیسم ماشه را فعال نکرده است، جبهه اصلاحات ایجاد 
اختلاف را شروع کرده است. کما‌اینکه برای عدم فعال‌سازی مکانیسم ماشه، خواستار 
عقب‌نشینی نظام از برخی حقوق ملت نیز شده است. جبهه اصلاحات گاف‌ بزرگ خود را 
دستاویزی برای امتیازدهی به غرب و یک بهانه‌جویی برای متهم کردن نظام دریافته است.

ذهنیت جبهه اصلاحات درباره محتوای مذاکرات هســته‌ای، خلاف واقعیت است. 
نکته قابل‌تأمل این اســت که در بیانیه جبهه اصلاحات نوشته شده توقف غنی‌سازی 
اورانیوم در ازای لغو تحریم‌ها پیشــنهاد شود. در واقع همانند ۲ دهه اخیر، اینها تصور 
می‌کنند با دست بردن در جیب امنیت، می‌توانند مطالبات اقتصادی را پیگیری کنند، 
در حالی که اتفاقاً آنها دارند نســخه اشــتباهی را مطرح می‌کنند. جالب اینکه برخی 
همفکــران اصلاح‌طلبان که منتقد بیانیه اخیر جبهه اصلاحات هســتند نیز به همین 
نکته اشــاره کرده‌اند و در نقدهای خود نوشته‌اند: تجربه جنگ تحمیلی ‌۱۲روزه برای 
جبهه اصلاحات به یک تجربه و عبرت درس‌آموز تبدیل نشده است و همچنان به همان 

ایده‌های شکست‌خورده قبل از جنگ آویزانند.
 بیانیــه جبهه اصلاحات، نه‌تنها نســخه معتبری بــرای از بین بردن خطر جنگ 
نیست، بلکه باعث معتبر‌تر شدن گزینه نظامی در محاسبات غرب می‌شود. این بیانیه 
رسماً خواستار عقب‌نشینی ایران از مواضع و چشم‌پوشی از حقوق هسته‌ای ملت است.

جبهه اصلاحات در این بیانیه هم عقب‌نشــینی و تســلیم‌ را تئوریزه کرده، هم به 
اشتباه، عقب‌نشینی را راه برون‌رفت از وضعیت فعلی انگاشته و هم نظام را متهم کرده 
در صورت وقوع جنگی دیگر، مسئولیت این جنگ متوجه جمهوری اسلامی است. آیا 

آمریکا و رژیم صهیونیستی دنبال چیزی جز این در ایران هستند؟
در خوشبینانه‌ترین حالت، جبهه اصلاحات با این بیانیه، رسماً نشان داد همان‌گونه 
که حتی برخی اصلاح‌طلبان منتقد این بیانیه نوشته و گفته‌اند، فاقد درک و بینش عاقلانه 
و واقع‌بینانه نسبت به تحولات دنیا و مناسبات و معادلات فی‌مابین ایران و آمریکا است 
اما برآورد غیرخوشــبینانه می‌گوید سران جبهه اصلاحات، شرایط پیش‌آمده و به‌ویژه 
واقع‌نگری افکار عمومی درباره مقوله امنیت و لوازم آن را که موجب انسجام و همبستگی 
ملی شده، مغایر اهداف و سیاست‌های خود پنداشته‌ و خطر حذف از معادلات سیاسی 
را با تمام وجود احساس کرده‌اند، لذا به دنبال مخدوش کردن نگرش عمومی هستند. 

جنــگ ‌۱۲روزه بــه وضوح اســتحکام، قوت اســتدلال و درســتی اســتنتاج 
سیاست‌های  جمهوری اسلامی نسبت به نظام ناعادلانه بین‌المللی حاکم و سیاست‌های 
آمریکا را اثبات کرد. در چنین شرایطی، بدیهی است جریانی که طی ۳ دهه گذشته، 
با نقد این سیاست‌ها، همواره خواستار پذیرش قواعد نظم آمریکایی بوده و شعارهایی 
مانند »نه غزه، نه لبنان« یا »سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن« را تولید کرده، 

بشدت از خودآگاهی مردم به‌ویژه نسل‌ جوان، احساس نگرانی کند.
خبرآنلاین: هزینه‌سازی برخی اطرافیان
 به چالش درونی دولت تبدیل شده است

 خبرگزاری حامی دولت معتقد اســت: دولت زیر سایه حواشی دولت قرار گرفته 
و هزینه‌سازی برخی اطرافیان پزشکیان به چالش درونی کابینه تبدیل شده است.

خبرآنلاین در گزارشــی تحلیلی نوشت: حواشی‌ای که این روزها ‌گریبان دولت را 
گرفته، مربوط به هزینه‌سازی اطرافیان پزشکیان است. برخی اطرافیان پزشکیان با اتخاذ 
سیاست‌های اشتباه در بزنگاه‌های مهم، به ایجاد حاشیه و هزینه‌های اضافی برای دولت 
دامن می‌زنند. هزینه‌سازی به معنای تحمیل هزینه‌های اضافی، غیرضروری یا ناپایدار به 
بدنه دولت و کشور است که معمولاً به دلیل تصمیمات نادرست، سوء‌مدیریت یا منافع 

شخصی برخی افراد رخ می‌دهد.
اطرافیان رئیس‌جمهور همچون اعضای خانواده یا وزرا، معاونان، مشــاوران و تیم 
اطلاع‌رســانی دولت، می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش یا کاهش این هزینه‌ها 
داشته باشند. با این حال، آنچه تاکنون از سوی اطرافیان پزشکیان دیده شده، چیزی 
به‌جز تحمیل هزینه برای دولت نبوده اســت؛ خاصه آنکه دولتی‌ها در مواقعی که باید 
ســخن بگویند، سکوت کرده و عقب‌نشینی می‌کنند و در مواقعی هم که باید سکوت 

پیشه کنند، برخی اظهارنظرها باعث ایجاد انتقادات علیه دولت می‌شود.
پزشــکیان ســه فرزند دارد. او هنگام ثبت‌نام در انتخابــات به همراه دخترش به 

وزارت کشور رفت. در بیشتر سفرهای داخلی و خارجی و برنامه‌های مختلف نیز دختر 
رئیس‌جمهور در کنارش است.

یوســف، پســر بزرگ‌تر، تا پیش از انتخابات ۱۴۰۳، در کانال تلگرامی خود به نام 
»ناپیدا« که در ۶ ‌آوریل ۲۰۱۶ راه‌اندازی شده، درباره مدیریت دانشگاه می‌نوشت و به 
دانشجویان درباره انتخاب گرایش در مقطع کارشناسی ارشد راهنمایی می‌داد و کمتر 
درباره مواضع سیاسی خود سخن می‌گفت. اما از زمان آغاز انتخابات در خرداد‌ماه سال 
گذشته، محتوای کانال او از مباحث علمی و آموزشی به مباحث سیاسی تغییر پیدا کرد.

اما هزینه‌سازی برای پزشکیان تنها مربوط به فرزندان او نبوده است. گاهی برخی 
از اعضای دولت یا تیم اطلاع‌رســانی او، سخنانی بر زبان می‌آورند که زمینه‌ساز ایجاد 
انتقادات مردم از دولت شــده یا بهانه را برای مخالفان دولت فراهم می‌کند. اظهارات 
مهاجرانی، ســخنگوی دولت درباره اینترنت خبرنگاران، این برداشت را ایجاد کرد که 

دولت موافق اینترنت طبقاتی است و حتی با اعتراض عمومی نیز همراه شد.
در مقابل اظهارات و گفتارهایی که مســئولان با بیان آنها به ایجاد حاشیه کمک 
می‌کنند، گاه سکوت در بزنگاه‌های مهم نیز هزینه‌ساز است. مثال پرواضح سکوت تیم 
اطلاع‌رسانی دولت، ماجرای افشای سفر پرحاشیه دبیری به قطب جنوب است. سفری 
که در روزهای ابتدائی فروردین‌ماه از سوی برخی رسانه‌ها و کانال‌های تلگرامی فاش شد؛ 
افشاگری‌ای که در میان سکوت دولتمردان‌، ابتدا از سوی روابط عمومی دفتر دبیری و 
سپس از سوی خودش تکذیب شد. اما انکار سفر و همچنین نفس انجام چنین سفری 

در موقعیت او، سبب شد تا پزشکیان، حکم اخراج معاون پارلمانی‌اش را صادر کند.
انتقادات از عملکرد دولت و هزینه‌سازی اطرافیان پزشکیان، سبب شده که رسانه‌ها 
از لزوم تغییر در مشاوران و تیم اطلاع‌رسانی او بنویسند. در واقع، دولت پزشکیان بیش از 
آنکه درگیر رقابت‌های بیرونی باشد، با چالشی جدی در درون خود مواجه است: نابسامانی 
در رفتار رسانه‌ای و هزینه‌سازی‌های پنهان و آشکار اطرافیان نزدیک. بخش قابل‌توجهی 

از آسیب‌هایی که به وجهه دولت وارد شده، از درون ساختمان پاستور بوده است.
روایت سایت غربگرا از استیصال سران اروپا 

در دیدار با ترامپ
تصویر گرفته‌شده از مقامات اروپایی در کاخ‌سفید، نشانه نگرانی و بی‌خاصیتی 

آنهاست. در مقابل، مقاومت روسیه مؤثر بوده و بر این جمع سایه انداخته است
وب‌ســایت غربگرای »عصر‌ ایران« در‌باره عکس تحقیر‌آمیز ســران اروپا در 
کاخ‌ســفید نوشت: تمام ابعاد جلسه سران اروپایی، رئیس‌جمهور اوکراین و ترامپ 
به یک طرف، عکس گرفته‌شده در کاخ‌سفید هم یک طرف. ترامپ در پشت میز 

ریاست‌جمهوری‌اش نشسته است و بقیه روبه‌روی او نشسته‌اند.
پیام زبان بدن اعضای حاضر در عکس بســیار ساده است. آنقدر که نیازی به 
دانش تخصصی در این زمینه نیست. رهبران اروپایی یا با حالتی جدی یا چهره‌ای 
غمگین دست به سینه یا دست به صورت، با ‌نمایی نگران نشسته‌اند. این چهره‌ها 
نشــان می‌دهد ابتکار عملی در دســت این افراد نیست و فشار روانی ماجرا بسیار 
است. حالت رئیس‌جمهور اوکراین که وضعیتی در هم و جمع‌شده دارد، بیشترین 

سطح نیازمندی را به بیننده القا می‌کند.
اروپایی‌ها در حاشیه و کم‌توان‌اند. در حالی ‌که این رهبران مستقیماً با جنگ 
اوکراین و روسیه مرتبط بودند. اما اینجا صرفاً »مخاطب«‌اند و نه تصمیم‌گیر. حتی 

بعضی در حال نوشتن هم‌ هستند.
فضای اتاق جلسه هم جای دیدنی است. یک اتاق پر از پرتره‌های رؤسای‌جمهور 
پیشــین آمریکا و چهره‌های سیاسی و تاریخی این کشور. مرجع تصمیم‌گیری‌ها 
واشنگتن است و تاریخ آمریکا طی سالیان تلاش کرده تا به این مرکزیت کانونی 
رســیده است. آمریکایی که در مرکز ماجرا قرار دارد و اروپا را در حاشیه گذاشته. 
آمریکا گوینده است و اروپا شنونده. در عین حال که روسیه غایب، حضور نمادین 
دارد  و اوکراین نیازمند که آسیب‌پذیرتر از هر زمان دیگری است، مانند بقیه منتظر 

است تا ترامپ تصمیمات خود را به زبان آورد.
در این تصویر اروپا نگران پیآمدهای جنگ است. روسیه گرچه حضور ندارد اما 
سایه آن بر سر این جمع سنگینی می‌کند. بی‌صدا در معادله نقش دارد در حالی‌ که 
اوکراین بهای اصلی را می‌پردازد. اروپاییان نیز گرچه درگیر مستقیم در هزینه‌های 
گزاف این نبرد دوساله‌اند اما به ناچار در پشت سر ترامپ حرکت می‌کنند و بیشتر 

در نقش پیرو قرار میگیرند تا محور اصلی.
در این تصویر به ســادگی می‌توان دید که روســیه با وجود همه سختی‌ها و 
آســیب‌های جنگ، همچنان می‌تواند معادله را طوری بچیند که ایده‌هایش مورد 

توجه قرار گیرد.
رهبران اروپایی در مقام شنونده قرار دارند و نه تصمیم‌گیر. و همین امر نشان 
از وابســتگی کشــورهای اروپایی به آمریکا دارد. اوکراین که سوژه اصلی بحران و 
بهانه جمع شدن این رهبران در این اتاق است، در واقع صرفاً موضوع جلسه است. 
نه مالک جلسه. قربانی که برای »ماندن« به غرب احتیاج دارد و مضطربانه منتظر 

است تا تصمیمات اتخاذ‌ شده درباره خودش را بشنود.
این عکس را »دنیل توروک« عکاس مخصوص کاخ‌ســفید در 18 اوت گرفته 
و  این پیام کلیدی را انتقال داده است: صحنه‌ای که آمریکا را کارگردان اصلی معرفی 
می‌کند. اوکراین همچنان قربانی ماجراست و بقای خود را به بازی قدرت‌ها گره زده 

و اروپا هم با همه شعارهای پرُ‌طمطراق، همچنان یک سیاهی لشکر پرُسروصدا.

روزگاری »حسن طهرانی‌مقدم« در آبادان محاصره شده منتظر سهمیه روزانه 
گلوله خمپاره می‌ماند تا به سمت دشمن بعثی شلیک کند. سهمیه او یک گلوله 
خمپاره در هر روز بود! اگر دو تیم دیگر خمپاره مســتقر در آبادان را هم در نظر 
بگیریم آنها نهایتا می‌توانستند سه خمپاره در روز به سمت دشمن شلیک کنند! 
در مقایسه با ده‌ها خمپاره و گلوله توپی که ارتش بعث صدام روزانه به سمت آنها 

شلیک می‌کرد؛ امکانات آنها تقریبا هیچ به‌حساب می‌آمد.
با این حال آنها هرگز در »جنگیدن« شــک نکردند. »جنگ« بیش از آنکه 
معرکه برتری ادوات و نفرات باشد؛ محک غلبه اراده‌هاست. چهار سال بعد »حسن 
طهرانی‌مقدم« مشغول سر و کله زدن با مستشاران لیبیایی مستقر در ایران بود که 
طبق قرار باید موشک‌های اسکاد تهیه شده از لیبی را به سمت مواضع رژیم صدام 
شلیک می‌کردند. مستشاران پرحاشیه‌ای که هر بار بهانه جدیدی برای کارشکنی 
و متوقف کردن عملیات می‌آوردند. نهایتا پس از شلیک 21 موشک، مستشاران 
لیبیایی 2 دی 1365 دیگر حاضر نشــدند پای سکوی پرتاب موشک بروند. آنها 
در بدترین زمان ممکن، یعنی درســت زمانی که ایران عملیات کربلای 4 را آغاز 
کرده بود و به حمله موشکی برای انهدام مواضع دشمن احتیاج داشت؛ کار را برای 

همیشه زمین گذاشتند.
»حسن طهرانی‌مقدم« و دوستانش در گروه »حدید« با وجود این اتفاقات اما 
باز هم ذره‌ای در »جنگیدن« تردید نداشتند. وقتی محسن رضایی، فرمانده وقت 
ســپاه پاسداران از او پرسید: »آیا خودتان می‌توانید موشک را شلیک کنید؟« او 
با قاطعیت پاسخ مثبت داد. »طهرانی‌مقدم« آن لحظه نمی‌دانست چه چیزی در 
انتظار اوست اما اگر هم می‌دانست، مردی نبود که میدان را خالی کند. ماجرا فقط 
شلیک موشک نبود. با حاضر شدن گروه ایرانی پای موشک‌ها و سکوهای پرتاب 
و بررسی‌ تجهیزات، آنها طی چند روز متوجه شدند مستشاران لیبیایی حدود 25 
قطعه حساس را جدا کرده و با خود برده‌اند؛ لیبیایی‌ها همچنین دست به خرابکاری 
در بعضی اجزای دیگر موشک‌ها و سامانه‌های پرتاب زده و برخی قسمت‌ها را نیز 

دستکاری کرده بودند.
حالا یک بهانه محکم برای »ناامیدی« و رها کردن کار وجود داشــت. »نبود 
قطعات«، »تحریم«، »خیانت و عدم همکاری دوستان« و... بهانه‌هایی است که این 
روزها هر دولت غرب‌گرایی با اســتناد به آن کارهای کشور را معطل می‌گذارد و 
نشانی کاخ ســفید را می‌دهد؛ اما آن روزها »حســن طهرانی‌مقدم« و گروهش 
هیچ‌کــدام از این بهانه‌ها را نیاوردند. آنها بی‌بهانه می‌جنگیدند. چند بار تا لحظه 
پرتاب موشــک رفتند و هر بار متوجه یک ایراد جدید در سامانه‌ها شدند. آنها 
با تکیه بر توان خودشان و کار شــبانه‌روزی ظرف 17 روز توانستند قطعات لازم 
را بســازند، اجزای معیوب را تعمیر کرده و همه نقایص را برطرف کنند. سرانجام 
صبح روز یکشنبه 21 دی 1365 »حسن طهرانی‌مقدم« و گروهش توانستند اولین 

موشک را خودشان به تنهائی شلیک کنند.
بیش از 38 سال از آن روز می‌گذرد. موشــک اسکاد با برد 300 کیلومتری 
و دقت 1000 متری عاریه گرفته شــده از لیبی، جای خود را به انواع موشک‌های 
ســاخت داخل با بردهای مختلف تا بیش از 2000 کیلومتر و با کمترین خطا داده 
است. ایران همچنان تحت تحریم موشکی است اما به همت »حسن طهرانی‌مقدم« 
و همرزمانش این تحریم نه‌تنها اصلا احساس نمی‌شود بلکه کشور تحریم‌کننده 

یعنی آمریکا حالا نگران صادرات موشک‌های ایران به کشورهای دیگر است.
»حســن طهرانی‌مقدم« و دوستانش فقط یکی از پاسخ‌های عینی و ملموس 
به سؤال »مذاکره نکنیم؛ چه کنیم؟« هستند. جوانان و متخصصان ایرانی پاسخ 
به این ســؤال را سال‌هاست که زندگی می‌کنند. ســال 1980 )1358 شمسی( 
شرکت آمریکایی AMF آماده انتقال سوخت مورد نیاز رآکتور تحقیقاتی تهران 
به ایران بود که دولت آمریکا علی‌رغم تعهدات قانونی شرکت آمریکایی، مانع از 
انتقال سوخت هسته‌‌ای به ایران شد. همان سال شرکت آلمانی کرافت‌ورک‌یونیون 
)KWU( که طبق قرارداد موظف به ساخت و تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه اتمی 
بوشهر بود، کار را رها کرد و از وظایفش سر باز زد. این در حالی بود که 80 درصد از 
عملیات ساختمانی نیروگاه بوشهر به پایان رسیده و 70 درصد از سوخت موردنیاز 
آن نیز تولید شــده و آماده تحویل به ایران بود. با تمام مذاکرات و پی‌گیری‌های 
بعدی آنها نه کار نیروگاه را به پایان رســاندند و نه حاضر به تحویل سوخت آماده 
شده به ایران شدند. تقریبا همان ســال‌ها بود که شرکت فرانسوی کومورکس 
)COMOREX( نیز با دخالت دولت فرانســه و برخلاف تعهدات قانونی‌اش از 
تحویــل 50 تن UF6 به ایران خودداری کرد. این بار هم مذاکرات و پی‌گیری‌های 
بعدی به نتیجه نرسید و حتی با وجود حکم دادگاه لوزان به نفع ایران، دولت فرانسه 

اجازه انتقال 50 تن هگزا فلوراید اورانیوم)UF6( را به ایران نداد.
یک بار دیگر جوانان و متخصصان ایرانی دست به کار شدند و توانستند پس 
از چند سال تلاش ۲۰ فروردین ۱۳۸۵ اورانیوم را در سطوح پایین غنی‌سازی کرده 
و سوخت موردنیاز نیروگاه هسته‌ای را به صورت آزمایشگاهی تولید کنند اما هنوز 
تا تکمیل چرخه سوخت هسته‌ای در مقیاس صنعتی فاصله داشتند. با اتمام ذخایر 
سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران در سال ۱۳۸۷ ایران با یک چالش جدی مواجه 
شد. این رآکتور که برای تولید رادیوداروها مورد استفاده قرار می‌گرفت با سوخت 
اورانیوم ۲۰ درصدی فعالیت می‌کرد و با اعمال فشار آمریکا هیچ کشوری حاضر به 

فروش سوخت به ایران نشد.
ناکامی مذاکرات و عهدشکنی طرف‌های غربی یک بار دیگر اینجا ‌خودش را 
نشان داد. اردیبهشت ۱۳۸۹ )می 2010( ترکیه و برزیل با چراغ سبز آمریکا وارد 
 گفت‌وگو با ایران برای تبادل سوخت هســته‌ای شدند که طی آن قرار بود ایران 
1200 کیلوگرم از اورانیوم کم غنی شده )LEU( خود را در ترکیه به امانت بگذارد 
و در ازای آن گروه وین )آمریکا، فرانسه، روسیه و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی( 
120 کیلوگرم ســوخت مورد نیاز رآکتور تحقیقاتی تهران را تامین کنند. پس از 
موافقــت تهران و امضای توافق با ترکیه و برزیل اما آمریکا زیر میز زد و حاضر به 

تبادل سوخت نشد.
درست مثل »حسن طهرانی‌مقدم« و همرزمانش این بار »مجید شهریاری« 
و همکارانش میدان را خالی نکردند. آنها پای کار ایســتادند و شــهریور ۱۳۸۹ 
سوخت اورانیوم ۲۰ درصدی را خودشان تولید کردند. این گام تقریبا پیچیده‌ترین 
و سخت‌ترین مرحله صنعت هسته‌ای ایران بود که با عبور از آن دیگر هیچ مانع 
فنی‌ای بر سر مسیر هســته‌ای ایران وجود نداشت. حالا دیگر ایران توانسته بود 

چرخه سوخت هسته‌ای را با غنای بالا و در مقیاس صنعتی تکمیل کند.
تحریم‌های صنعت هســته‌ای ایران هنوز هم پابرجاست اما تقریبا هیچ‌کس 
اثــر آن را بر این صنعت حــس نمی‌کند. ایران به اتــکای جوانان و متخصصان 
داخلی تأسیســات هسته‌ای‌اش را توسعه داد، غنی‌سازی را به ۶۰ درصد رساند و 
سانتریفیوژهایش را تا نسل نهم)IR9( ارتقا داد. حالا کشورهای که زمانی ارسال 
سوخت هســته‌ای به ایران را تحریم کرده بودند؛ دغدغه‌شان این است که چرا 

خودتان سوخت هسته‌ای تولید کردید و اصلا چرا این‌قدر پیشرفت کردید؟!
همان سال 1389 بود که متخصصان ایرانی این بار در صنعت نفت پاسخ سؤال 
»مذاکره نکنیم؛ چه کنیم؟« را دادند. از بهار 1388 سناتورهای آمریکایی سخت 
مشــغول بررســی و تصویب لایحه‌ای بودند که واردات بنزین به ایران را تحریم 
کند. مهر 1388 سناتور »جان کایل« به CNN گفت: »گذاشتن چماق روی میز، 
درست‌ترین شیوه است.... به نظر من، باید این لایحه را تصویب کنیم، زیرا مستقیم 
به قلب نقطه ضعف ایران خواهد زد. آنها 40 درصد بنزین پالایش شده خود را وارد 
می‌کنند. این لایحه به شرکت‌هایی که به ایران بنزین می‌فروشند، می‌فهماند که 
نمی‌توانند به این معامله ادامه دهند.« سناتورهای آمریکایی نقطه ضعف ایران را 
درست شناسایی کرده بودند. آن سال‌ها واردات بنزین در ایران در اوج خود قرار 
داشت طوری که این واردات با روندی افزایشی در سال 1385 به 30 میلیون لیتر 
در روز هم رســیده بود. زنگ خطر برای ایران به صدا درآمد؛ خوشبختانه این بار 
کســی وقت را برای مذاکره تلف نکرد. دولت وقت ایران توانست با اجرای مرحله 
نخست هدفمندی یارانه‌ها، ضمن مدیریت مصرف سوخت، مصرف و واردات بنزین 
را به‌شدت کاهش دهد اما همچنان نیاز به واردات حداقل 10 میلیون لیتر بنزین در 
روز وجود داشــت. این بار نوبت به متخصصان صنعت نفت رسید تا آستین همت 
را بالا بزنند. آنها توانســتند ظرف مدت کوتاهی مکمل‌های جدیدی برای تولید 
بنزین بســازند و با پای کار آوردن ظرفیت مجتمع‌های پتروشیمی، بنزین مورد 
نیاز داخل را تأمین کنند. سناتورهای آمریکایی لایحه تحریم صادرات بنزین به 
ایران را تصویب کردند اما این اقدام آنها تقریبا هیچ تأثیر ملموسی بر زندگی مردم 
ایران نگذاشت. مدتی بعد مهندسان و متخصصان ایرانی با بهره‌برداری از پالایشگاه 
ستاره خلیج‌فارس یک گام بلند دیگر در تولید بنزین و خودکفایی ایران برداشتند. 
آنها حتی توانستند انحصار آمریکا در تولید کاتالیست‌های حساس را بشکنند و 
کاتالیســت‌های پالایشگاهی مورد نیاز برای تولید بنزین با اکتان بالا را خودشان 
بســازند. ایرانی که قرار بود با تحریم بنزین به زانو درآید به پشتوانه توانمندی 

داخلی‌اش نه‌تنها به زانو درنیامد بلکه به صادرکننده بنزین نیز تبدیل شد.
این روایت‌ها را می‌شود با روایت تولید واکسن کرونا، توسعه و بهره‌برداری از 
فاز 11 پارس جنوبی، تعمیر و نگهداری جنگنده‌های نیروی هوایی، ساخت و پرتاب 
ماهواره، تولید دارو‌های نوترکیب، پیشتازی در میکروبیولوژی و کار با سلول‌های 
بنیادی و... تکمیل کرد. ایران اسلامی پر است از روایت‌های »خواستن و توانستن«؛ 
جنگ امروز، جنگ اراده‌هاســت و پیروزی نصیب کسی است که بدون تردید در 

مسیر، تنها به هدف فکر کند.
»مذاکره نکنیم؛ چه کنیم؟« ســؤال کسی است که از تحولات دهه‌های اخیر 
ایران کاملا بی‌اطلاع است. کســی که هنوز نمی‌داند رهبر انقلاب 28 آبان 1398 
پاسخ این سؤال را خیلی صریح و شــفاف داده است: »آنچه بنده می‌فهمم، این 
تحریم حالاحالاها هست، باید باشد و خواهد بود... راهبرد اساسی ما مصون‌سازی 
اقتصاد از تحریم است؛ آسیب‌ناپذیر کردن و درواقع مسلّح ‌کردن انقلاب به سلاح 
تولید داخلی و اراده‌ داخلی و مانند اینها. اگر توانســتیم با تکیه‌ بر توان داخلی، 

تحریم را بی‌اثر بکنیم، آن عامل تحریم‌کننده هم از تحریم دست برمی‌دارد.«
بر همین اساس بود که رهبری 5 تیر 1403 نسبت به حضور مدیران ناکارآمد 
در ساختار اجرائی کشور هشدار دادند: »]بعضی[ خیال می‌کنند که همه‌ راه‌های 
پیشرفت از آمریکا می‌گذرد؛ نه، اینها نمی‌توانند ]از ظرفیت‌های کشور استفاده 
کنند[. این کسانی که چشم‌شان به خارج از مرزهای کشور است، این ظرفیّت‌ها 
را نمی‌بینند؛ وقتی ندیدند، وقتی قدرش را ندانستند، طبعاً برای استفاده‌ از آنها 
برنامه‌ریزی هم نمی‌کننــد.« و خطاب به رئیس‌جمهور آینده ایران فرمودند: »آن 
کســی که دلبسته‌ آمریکا باشد و تصوّر کند که بدون لطف آمریکا نمی‌شود قدم 
از قدم برداشت در کشور، او برای شما همکار خوبی نخواهد بود، او از ظرفیّت‌های 

کشور استفاده نخواهد کرد، او خوب مدیریتّ نخواهد کرد.«

جنگ اراده‌ها

یادداشت روز

سید محمدعماد اعرابی

صفحه 2
پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۴
۲۷ صفر ۱۴۴۷ - شماره ۲۳۹۳۶

عراقچی:

تروئیکای اروپایی را عضو برجام نمی‌دانیم
بازگشت قطعنامه شورای امنیت دیگر اهمیت و اثرگذاری سابق را ندارد

تأثیر  گفت:  امور خارجه  وزیر 
اقتصادی اســنپ‌بک و بازگشت 
بیش  امنیت  قطعنامه‌های شورای 
از وضعیت موجــود نخواهد بود. 
تحریمی بیش از آنچه اکنون وجود 
چون  نخواهد شــد.  وضع  دارد، 
بسیاری  که  می‌کنم  مشاهده  من 
از مردم یا حتی برخی مســئولان 
اسنپ‌بک  اگر  که  می‌کنند  تصور 

فعال شود، تحریم‌ها بازمی‌گردند.
ســید عباس عراقچی، وزیر امور 
خارجــه جمهوری اســامی ایران در 
گفت‌وگو با ایرنا در پاســخ به ســؤالی 
درباره رویکرد سیاست خارجی دولت 
پس از جنــگ 12 روزه گفت: رویکرد 
دولت چهاردهم، رویکردی روشن است. 
ما به‌دنبال افزایش تعاملات دیپلماتیک 
بوده‌ایم، به‌ویژه در منطقه و در محیط 
همســایگی. از تعامــل دیپلماتیک با 
کشورهای غربی، از جمله ایالات متحده 
آمریــکا و مذاکره با آمریکا در موضوع 
هســته‌ای نیز هرگز ابــا نکرده‌ایم. در 
این زمینه برنامه‌ریــزی کرده و حتی 
اقدام هم کرده‌ایم. همه شــاهد بودند 
که ما پنج دور مذاکره داشــتیم که در 
نهایت، به جنگ منتهی شد. به‌عبارت 
دیگر، رویکرد ما اســتفاده از مذاکره و 
ابزار دیپلماسی در روابط خارجی بوده 
و تقویت این رویکرد مدنظر قرار گرفته 
است. وی اظهار داشت: مذاکره با آمریکا 
باید در زمان خودش انجام شــود. هر 
مذاکره‌ای یک زمان خاص دارد که به 
آن »بلوغ مذاکراتی« می‌گویند و باید به 
آن بلوغ برسد تا انجام شود. از نظر من، 
ما هنوز به آن نقطه بلوغ نرسیده‌ایم که 
یک مذاکره مؤثر با آمریکا صورت گیرد. 
به نظر من، آمریکایی‌ها هنوز به نقطه‌ای 
نرســیده‌اند که وارد یک مذاکره برابر 
شــوند. اگر هم دنبال مذاکره هستند، 
می‌خواهنــد چیزی را کــه در صحنه 
نظامی نتوانستند به دست آورند، حالا 
در پشت میز مذاکره از من بگیرند که 
نخواهند توانست. من وارد این مذاکره 
نخواهم شد که حقوق ملت ایران را که 
بمباران کردند ولی نتوانســتند از بین 
ببرند، نادیده بگیرم. آنها نتوانســته‌اند 
نقطه اطمینان‌بخشــی ایجاد کنند که 
ایران دیگر هرگز غنی‌ســازی نخواهد 
کرد، چون نتوانســته‌اند پشــت میز 
مذاکره امضای ما را بگیرند که این کار 

را نمی‌کنیم. این مذاکره نیست.
عراقچی در ارتباط با دیپلماســی 
منطقه‌ای وزارت امور خارجه در سال 
اخیر گفت: دیپلماســی منطقه‌ای ما 
بســیار مؤثر بود. یادم هســت در یک 

فاصله زمانــی کوتاه تقریبــاً به همه 
کشورهای منطقه ســفر کردم و یک 
فهم جمعی در منطقه شکل گرفت که 
جنگ به نفع هیچ کس نیســت و اگر 
جنگ در منطقه گســترش پیدا کند، 
می‌تواند خســارت‌های زیانباری برای 
همه کشــورهای منطقه داشته باشد. 
این دقیقاً خواست رژیم صهیونیستی 
است که هیچ کشوری در منطقه قوی 
نباشد. آنها می‌خواهند منطقه ضعیف، 
پراکنده و فروپاشیده باشد. نباید اجازه 
بدهیم رژیم صهیونیستی به این هدف 
خود برسد و آتش جنگ را در منطقه 

گسترده کند.
گاهی جنگ اجتناب‌ناپذیر است

وزیر امــور خارجــه در ارتباط با 
خواســته غیر ممکن آمریــکا درباره 
غنی‌سازی صفر گفت: خواسته آمریکا از 
ابتدا این بود که ایران توانمندی ساخت 
سلاح هسته‌ای نداشته باشد. برخی آنها 
را قانع کردند که با وجود غنی‌ســازی، 
این توانمندی همیشــه وجود خواهد 
داشت و بنابراین خواسته آنها به معنای 
»غنی‌سازی صفر« شد. از روز اول و از 
دور اول مذاکره هم همین خواسته را 
داشتند. البته گاهی در میان مذاکرات 
ما تلاش می‌کردیم آنها را به این نقطه 
برسانیم که تحقق خواسته عدم سلاح 
هســته‌ای الزاماً با وجود غنی‌ســازی 
 تناقض ندارد. سیاست ما قطعی است؛ 
بر اســاس فتــوا، اصــول و اعتقادات 
خودمان، ما سلاح هسته‌ای نمی‌خواهیم 
اما غنی‌ســازی را می‌خواهیم داشــته 
باشــیم؛ هم برای نیازهای خودمان و 
هــم به عنوان حقی کــه داریم و باید 
اجرا شود، و هم به عنوان یک دستاورد 
علمی ارزشــمند که خودمــان به آن 
رسیدیم. در مواقعی برخی پیشنهادات 
می‌توانست کارساز باشد، اما وقتی این 
پیشنهادات به واشنگتن می‌رفت، دوباره 
تصمیمشــان عوض می‌شد. واضح بود 
که لابی قوی‌تری در واشنگتن بر آنها 

تأثیرگذار است.
عراقچی خاطرنشان کرد: من قبلًا 
این موضوع را پاسخ داده‌ام؛ تصمیمات 
نظام فراتر از وزارت امور خارجه گرفته 
می‌شــود و وزارت امور خارجه مجری 
این تصمیمات اســت. در اجرای این 
تصمیمات دســت باز داریم و در زمان 
تصمیم‌گیری نیــز می‌توانیم نظرات و 
تحلیل‌های خــود را مطرح کنیم، که 
این هم به طور کامل امکان‌پذیر است. 
اما وقتی تصمیمی گرفته شــود، دیگر 
مجری نمی‌تواند بگوید من دســت باز 
می‌خواهم تا هر طور که دلم خواست 

عمل کنم. این با هیچ قاعده‌ای سازگار 
نیســت؛ نه عقل و منطــق، نه اصول 
حکومت‌داری و نه نظم سازمانی چنین 
اجازه‌ای می‌دهد. مثل این می‌ماند که 
در ارتش برای یــک عملیات تصمیم 
گرفته شود، بعد یک سرباز وسط جنگ 
بگوید این عملیات را قبول ندارم و هر 

جور دلم خواست عمل کنم.
وزیر امور خارجه همچنین گفت: 
حس من این است که یک التهاب، یک 
اضطراب و یک بلاتکلیفی غیرمعمولی 
بیشــتر از آن چیزی که باید باشد، به 
جامعه ما تزریق می‌شود و ما نباید اجازه 
دهیم این تزریق صــورت بگیرد. این 
معنایش این نیست که مراقب نباشیم 
که جنگی صورت نگیرد، معنایش این 
نیســت که احتیاط‌های لازم را انجام 
ندهیم، ولی معنایش این اســت که از 

آن سوی دیگر هم نیفتیم.
 چیزی که جلوی جنگ را می‌گیرد 

آمادگی برای جنگ است
عراقچی خاطرنشان کرد: بعضی‌ها 
در دیپلماسی و جنگ از این سوی بوم 
می‌افتند؛ یعنی مذاکره را همیشه خوب 
می‌دانند و راه‌حل همه چیز می‌دانند و 
جنگ را همیشه بد می‌دانند. باز تکرار 
می‌کنــم، آنجایی که باید بجنگی باید 
بجنگــی و آنجا که نباید بجنگی نباید 
بجنگی. مذاکره هم همین‌طور اســت. 
الان این تصور که چون احتمال جنگ 
وجــود دارد، پس بایــد برویم مذاکره 
کنیم، جوابش این است که مگر مذاکره 
نمی‌کردیم که جنگ شد؟ پس مذاکره 
لزوماً جلــوی جنگ را نمی‌گیرد. ما از 
همه جهت باید آماده ‌باشــیم. چیزی 
که جلــوی جنگ را می‌گیرد، آمادگی 
برای جنگ اســت. اگر دشمنان شما 
احســاس کنند که آمادگی جنگیدن 
ندارید، جنگ را بر شما تحمیل خواهند 
کرد. آمادگی برای جنگ همچنین نباید 
منجر به اضطراب برای جنگ، التهاب 
برای جنگ شــود. ایــن مدیریت، کار 
بسیار هنرمندانه‌ای است که به هر حال 
مجموعه مسئولین کشور در حوزه‌های 
سیاسی، اقتصادی، روانی، رسانه‌ای باید 
به آن توجه کنند. ما نه باید اجازه دهیم 
که جامعه گرفتــار التهاب و اضطراب 
شــود و نه اینکه دچــار خوش‌بینی و 
خوش‌خیالی غیرواقعی شویم. ما برای 
مذاکره الان طــرح داریم، ولی بدانیم 
که این معنایش این نیست که مذاکره 
جلوی جنــگ را می‌تواند بگیرد. یک 
ماه، دو ماه از تجربه بســیار اخیرمان 

نگذشته است.
وی همچنیــن گفت: بازگشــت 

بازرســان بــر مبنای قانــون مجلس 
امکان‌پذیر خواهد بود، یعنی با تشخیص 
شــورای عالی امنیت ملی. من اجازه 
می‌خواهــم یک مثال بزنــم که برای 
همه مردم روشــن شود. ما نمی‌توانیم 
همکاری بــا آژانس را به صورت کامل 
 قطع کنیــم. مثلًا حدود یــک ماه یا 
یک مــاه و نیم دیگــر نوبت تعویض 
ســوخت نیروگاه بوشــهر است و این 
تعویض سوخت باید در حضور بازرسین 
آژانــس صورت بگیــرد، بنابراین باید 
بازرسی باشند تا بتوانیم این کار را انجام 
دهیم. خود مسئولین روسی نیروگاه هم 
به ما می‌گویند که در این کار تســریع 
کنیم تا بتوانیم این کار را انجام دهیم، 
وگرنه طبق قوانین نمی‌توانیم این کار 
را انجام دهیم. این یکی از موضوعاتی 
است که در مدالیته باید مشخص شود.

وزیر امور خارجه همچنین افزود: 
قطع همکاری با آژانس یکی از تبعات 
خروج از ان‌پی‌تی است؛ نمی‌توان هم 
داخل ان‌پی‌تی بود و هم این کار را نکرد. 
یعنی هم هزینه خروج را پرداخت کرد 

و هم عملًا خارج نشد.
عراقچی در ادامه عنوان داشــت: 
در جلســاتی که با طرف‌های اروپایی 
داشــتیم، تأکید آن‌ها نیــز بر همین 
موضوع بوده اســت که باید ببینیم بر 
چه مبنایــی می‌توانیــم وارد مذاکره 
شویم. بنده در یکی از جلسات از آن‌ها 
پرسیدم که یک دلیل ارائه دهید که چرا 
ما باید با شما مذاکره کنیم؟ شما کدام 
تحریم یا تهدید را می‌توانید بردارید یا 

حل‌وفصل کنید؟
وی افزود: آن‌ها اکنون تنها ابزاری 
که فکر می‌کنند در اختیار دارند همین 
اسنپ‌بک اســت. در این خصوص نیز 
موضــع خود را به‌روشــنی برای آن‌ها 
تبیین کردیم: اولاً، شــما اساســاً حق 
اســتفاده از اســنپ‌بک را ندارید، زیرا 
پس از خــروج آمریــکا از برجام و با 
مواضع اخیرتان- از جمله طرح موضوع 
»غنی‌سازی صفر«- عملًا خود شما نیز 
از برجام خارج شده‌اید. بنابراین، دیگر 
به‌عنــوان مشــارکت‌کننده در برجام 
شناخته نمی‌شــوید و حق اسنپ‌بک 
مختص اعضای باقی‌مانــده در برجام 
اســت. ثانیــاً، حتی اگر فــرض کنیم 
که حق دارید از اســنپ‌بک اســتفاده 
کنید، در صورت انجام آن، چه اتفاقی 
خواهــد افتاد؟ اولاً، نقش اروپا در روند 
دیپلماتیک کاملًا به پایان می‌رســد؛ 
ابزاری را استفاده کرده‌اید و تمام شده 
اســت. پس از آن چه می‌ماند؟ پایان 
دیپلماسی؟          بقیه در صفحه۱۱

به جای گفت و شنود

 از دیده نیامده بودند 
که از دل بروند

این روزها‌، در آســتانه سالروز رحلت رسول خدا)ص(، شهادت امام حسن 
مجتبی‌)ع( و امام رضا‌)ع( و در حالی که دل‌ها در سوگ آن بزرگواران داغدار و 
چشم‌ها در ماتم آن عزیزان علیهم‌السلام اشکبار است، این ستون را به بخشی 

از یک یادداشت کیهان اختصاص می‌دهیم؛ 
در جریان جنگ احد، هنگامی که شایعه شهادت رسول‌ خدا)ص( 
بر ســر زبان‌ها افتاد، جماعتی از مؤمنان که با رفتن او، همه چیز را از 
دست رفته می‌دیدند، غمگین و دل‌پریش، پای از میدان پس ‌کشیدند 
و خداوند ســبحان، آنان را ملامت فرمود که؛ »اگر رسول خدا)ص( 
رحلت کند یا به شهادت برسد، آیا به گذشته‌ها باز می‌گردید؟« و آنان 
که پا پس کشیده بودند، سر از شرم به‌‌گریبان بردند و بر غفلت خود 
حسرت خوردند که آنچه ماندگار است، رسالت رسول خداست، اگر 

چه رفتن او نیز بر مؤمنان سخت و ناگوار است.
و ســرانجام، آن روز، نه در احد، که چند سال بعد فرا رسید و رسول 
خدا)ص( دامن از خاک کشــید و از دنیایی که هرگز به آن دل نبســته 
بود، رخت بربســت و امت نه فقط در آن روز که برای همیشــه تاریخ به 
 سوگ او نشســت و از آن روز تا به امروز، پیوســته زمزمه می‌کند که 
»فَمَا أعَْظَمَ المُْصِیبَهًْ بکِ حَیثُ انقَْطَعَ عَنَّــا الوَْحْی وَ حَیثُ فَقَدْناَک- چه 
سخت و بزرگ است مصیبت از دست دادن تو و محروم شدن ما از وحی‌...«

آن روز، جماعتی که با ظهور اســام، حاکمیت ‌اشرافی خویش را 
از دست داده بودند، در این پندار که با رفتن پیامبر خدا)ص(، »پیام« 
او نیز خواهد رفت، و بی‌خبر از راز دلدادگی مردم به رســول‌الله)ص(، 
که راز ماندگاری اســام است، دل به این توهم داده بودند که »از دل 
برود، هر آن‌که از دیده برفت«، اما، یاد و نام و راه او، نه فقط در میدان 
چشم‌ها و آویزه گوش‌ها، بلکه ‌آمیزه دل‌ها بود، از دیده نیامده بود که 
با رفتنش از دل‌ها برخیزد، و چنین است که از آن روز تا به امروز و از 
این پس نیز، خیل عظیم مســلمانان، نادیده، دل در گرو او دارند و به 
راهش سر می‌سپارند و هیچ صاحبدلی نیست که صاحب »دل« باشد و 

در آن دل، رسول خدا)ص( و ائمه اطهار علیهم‌السلام نباشند.
این داســتان اما، روی دیگری هم داشته و دارد که جان‌مایه آن 
است و آن اینکه، رسول خدا)ص( اگرچه می‌رفت و‌لی رسالت ماندنی 
بود‌، او خاتم پیامبران بود و نه ختم پیام و چنین بود که با رحلت رسول 
خدا رســالت او بر زمین نماند و این گردونه پس از او نیز به چرخش 
ادامه داد و گردنه‌های سخت و نفس‌گیر را پشت سر گذاشت و چرخید 
 و چرخید تا به دورانی رسید که به قول حکیمانه رهبر معظم انقلاب 
»عصر خمینی« بایســته‌ترین واژه برای نامیدن آن اســت. انقلاب 
اســامی بازهم به گفته حضرت آقا »بعثت دوباره بود « نه اینکه بر 
آنچه بود گزاره تازه‌ای افزوده شــده باشد. امام راحل ما‌، غبار قرن‌ها 
بدعت و تحریف و بد‌اندیشی و کج‌اندیشی و... را از چهره اسلام زدود 
و اسلام ناب محمدی)ص( را همان‌گونه که در صدر بود عرضه فرمود. 
این دفعه اما، دنیای اسلام و ملت‌های مسلمان، تجربیات تلخ و شیرین 
هزار و چهار صد و چند سال گذشته را نیز با خود داشتند. احُد بود اما 
از تنگه غنیمت زخم بر نداشتیم. صفین بود ولی از پاره‌های قرآنی که 
بر نیزه کرده بودند فریب نخوردیم. مدینه مظلوم دوران امام حسن)ع( 
تکرار شد ولی تیراندازان به پیکر مطهر حضرتش را با تیر زدیم. کربلا 
به تکرار نشســت، اما این دفعه یزید و یزیدیان را قلع و قمع کردیم 
و... سقف ظلمت‌زده فلک را شکافتیم و طرحی نو در‌انداختیم و امام 
راحلمان رضوان‌الله تعالی‌علیه در‌باره مردم این زمانی می‌فرمود: »من 
با جرأت مدعی هســتم که ملت ایران و تــوده میلیونی آن در عصر 
حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رســول‌الله -صلی‌الله علیه و آله- و 
کوفه و عراق در عهد امیرالمؤمنین و حســین بن علی- صلوات‌الله و 

سلامه علیهم- می‌باشند«.
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